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دخترش نرگس، 2ساله بود که او به اتهام قتل دستگیر شد و 
به زندان افتاد. در تمام این مدت از یک سو در زندان با کابوس 
طناب دار دست و پنجه نرم می کرد و از سوی دیگر دلتنگ 
دخترش بود و دوری او آزارش می داد. این شــرایط 11سال 
ادامه داشــت تا اینکه در نهایت اولیای دم مقتول حاضر به 

بخشش شــدند و با این کار جان دوباره ای به مرد محکوم به 
قصاص دادند و او را به دخترش رساندند.

به گزارش همشــهری، این مرد 45ســاله که حیدر نام دارد 
و ساکن حومه اصفهان است، ســال91 در جریان یک نزاع 
دســته جمعی با شــلیک گلوله، جوانی را به قتل رساند. او 
بعد از ارتکاب قتل به مکان نامعلومی گریخته بود و مخفیانه 
زندگی می کرد تا اینکه سرانجام دستگیر و با حکم دادگاه به 
قصاص محکوم شد. زمانی که او بازداشت شد تنها فرزندش 
به نام نرگس 2سال داشت و دستگیری او آغاز جدایی  پدر از 

دختر بود. سال های سخت زندگی حیدر از همان زمان آغاز 
شد تا اینکه سرانجام با پادرمیانی شماری از بزرگان منطقه و 
مسئولان قضایی، اولیای دم، حیدر را بخشیدند و او از قصاص 
نجات یافت. یکــی از این افراد مریم کارگر دســتجردی، از 
فعالان اجتماعی در حوزه صلح و سازش است. او در این باره به 
همشهری می گوید: در این پرونده مسئولان قضایی و زندان 
شهرســتان فریدن تلاش زیادی برای ایجاد صلح و سازش 
انجام دادند و به لطف خدا این پرونده بــا آزادی محکوم به 

قصاص به سرانجام رسید.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

مرد محکوم به قصاص پس از 11سال بخشیده شد و دخترش را در آغوش گرفت

دستگیری باند 250نفره فروش اشک شوق نرگس در آغوش پدراشک شوق نرگس در آغوش پدر
زمین های طاغوتیان

36سال پیش در چنین روزهایی، رسیدگی به یک پرونده 
ویژه در دادگستری تهران آغاز شد؛ پرونده اعضای باندی که 
با شناسایی املاک و زمین های طاغوتیان فراری، به سراغ 
آنها می رفتنــد و با جعل مدارک، این امــلاک را به فروش 
می رساندند. نکته عجیب اینکه این باند مخوف 250عضو 

داشت و از اسرائیل هدایت می شد.
روزنامه اطلاعات 19مهر سال66 درباره این پرونده نوشت: 
رئیس اداره اطلاعات شهربانی صبح امروز در نشست خبری 
در گفت وگویی با خبرنگاران، جزئیات دستگیری اعضای 

این باند را شرح داد.
سرهنگ علی اصغر گنجه در این نشست گفت: در رابطه با 
این پرونده تاکنون 250نفر دستگیر شده اند و 1500جلد 

سند مالکیت، کشف و ضبط شده است.
بررسی ها نشــان می دهد که اعضای این باند توسط 2نفر 
از صهیونیست های معروف که در اسرائیل سکونت دارند، 
هدایت و رهبری می شدند و آنها با پول های حاصله از فروش 
این زمین ها، کارخانه هایی را در اسرائیل و فرانسه احداث 
کرده اند. او افزود: زمین های مکشوفه از اعضای این باند، از 
مرز 5میلیون مترمربع گذشته است که در این رابطه 15نفر 
از مسئولان دفاتر اسناد رسمی و کارمندان دولت نیز شرکت 
داشته اند. سرهنگ گنجه ادامه داد: در رابطه با این پرونده، 
آقای آریانپور، بازپرس شعبه 15دادسرای عمومی تهران، 
دادستان عمومی تهران و حجت الاسلام مقتدایی، عضو و 
سخنگوی شورای عالی قضایی همکاری نزدیکی داشته اند 
و با رهنمودهای خود، ضمن دلگرمی پرســنل این واحد، 
موجب شدند تا سایر مجرمین دستگیر شوند و با دستگیری 
این افراد، این پرونده در بازپرسی و در مرحله تکمیل شدن و 

ارسال به دادگاه است.

پرونده 2مرگ اسرارآمیز روی میز 
بازپرس جنایی

تحقیقات برای کشف اسرار مرگ یک دانش آموز 15ساله در 
مدرسه و دانشجوی دانشگاهی در خوابگاه مردانه از سوی تیم 

جنایی پایتخت آغاز شده است.
به گزارش همشهری، این دو حادثه روز دوشنبه در پایتخت 
 رقم خــورد. نخســتین حادثه ظهر پنجشــنبه بــه قاضی 
محمد مهدی براعه، بازپــرس جنایی تهران گزارش شــد. 
دانش آموزی حدودا 15ساله در یکی از مدارس تهران حالش 
بد شده و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته بود. بررسی ها 
نشــان می داد که این دانش آموز پســر ســر کلاس ناگهان 
 حالش بد شده و همکلاســی هایش موضوع را به معلم اطلاع 
داده اند، سپس این دانش آموز به بیرون از کلاس منتقل شده و 
مسئولان مدرسه با اورژانس تماس گرفته اند، اما بررسی های 
اولیه نشان داده که او به دلیل مسمومیت جان باخته است. با 
این حال، بازپرس جنایی دستور داد جسد برای تعیین علت 
اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شود. از سوی دیگر مدیر و 
مشاور مدرسه برای انجام تحقیقات به دادسرای جنایی احضار 

شده اند تا معمای مرگ اسرارآمیز دانش آموز رازگشایی شود.
دومین حادثه ســاعت 23دوشــنبه در یکی از خوابگاه های 
دانشجویی در پایتخت رخ داد. قربانی مردی حدودا 55ساله بود 
که در مقطع ارشد تحصیل می کرد. وی در خوابگاه دانشجویی 
بود که ناگهان حالش بد شده و در راهروی خوابگاه نقش زمین 
شد. دانشجویان دیگر به محض دیدن وضعیت او،  موضوع را به 
مسئولان خوابگاه اطلاع دادند و مرد دانشجو توسط اورژانس به 
بیمارستان انتقال یافت اما تلاش برای نجات وی بی فایده بود و 
او به کام مرگ رفت. هرچند علت اولیه مرگ سکته قلبی اعلام 
شده اما از آنجا که مرگ وی مشکوک است، جسد به پزشکی 

قانونی انتقال یافته تا علت اصلی مرگ وی مشخص شود.

وقتی گروگان تاجیکستانی 
پنجــره  از  را  خــودش 
ساختمانی در شهر استانبول 
ترکیه به پایین انداخت، راز 
باند مخوف قاچاقچیان انســان که طعمه های 
خود را گروگان گرفته و دســت به اخاذی های 
سریالی از خانواده هایشان می زدند،  فاش شد. 
اعضای این باند که اهل ترکیه و افغانستان بودند 
با گروگان گرفتن طعمه های ایرانی،  افغانستانی، 
پاکستانی و تاجیکستانی، نقشه های اخاذی را 

عملی می کردند.
به گزارش همشــهری، چنــد روز قبل مردی 
40ساله قدم در دادسرای جنایی تهران گذاشت 
و به دادیار حمیدرضا کیاستی نیا گفت: اعضای 
یک باند به بهانــه انتقال من بــه یونان فریبم 
دادند و حدود 400میلیون تومان از خانواده ام 

اخاذی کردند.
وی ادامه داد: چند وقتی می شد که ورشکسته 
شــده و به دنبال راه انداختن کسب وکار جدید 
بودم تا اینکه یکی از دوستانم فردی به نام هاشم 
را به من معرفی کرد که می گفت می تواند مرا 
به ترکیه و بعد به یونان بفرستد. هاشم می گفت 
در یونان شرایط کار را هم برایم فراهم می کند 
تا در آنجا زندگی خوبی داشته باشم. من هم که 
دلم می خواست مهاجرت کنم با او وارد معامله 
شدم و در ابتدا 200میلیون تومان به حساب وی 
واریز کردم و بعد به صورت قاچاقی راهی کشور 

ترکیه شدم. به من آدرس ساختمانی در شهر 
استانبول را دادند و قرار شد مدتی در آنجا بمانم 
تا شرایط رفتنم به یونان مهیا شود اما وقتی قدم 
در ساختمان گذاشــتم تازه فهمیدم همه  چیز 

یک تله بوده است.

شکنجه 
شــاکی ادامه داد: به محض ورود به آپارتمان 
مورد نظر، 2 نفر به سمتم آمدند و با تهدید دست 
و پایم را بستند. آنها مرا در اتاقی زندانی کردند 
که به جز من، افراد دیگری هم در آنجا حضور 
داشتند. فکر می کنم حدود 15گروگان در آن 
خانه حضور داشتند، از پاکستانی و افغانستانی 
گرفته تا ترکیه ای و ایرانی. گروگانگیران اصلی 

هم اهل کشور ترکیه و نوچه هایشان افغانستانی 
بودند.

وی گفت: گروگانگیران بی رحم که حدود 7نفر 
بودند هر روز ما را شکنجه می کردند و با تهدید 
از ما می خواســتند تا با خانواده یا دوستانمان 
تماس بگیریم و به بهانه های مختلف درخواست 
پول کنیم. مــن هم در 2مرحلــه از خانواده و 
دوستانم حدود 200میلیون تومان پول گرفتم 
و به حســاب گروگانگیران واریز کردم. آنطور 
که متوجه شدم همدستان آنها در کشورهای 
مختلف حضور داشتند و به محض اینکه پول 
به حسابشان واریز می شد از طریق صرافی، پول 
را تبدیل به دلار یا لیر می کردند و به حســاب 

گروگانگیران اصلی واریز می شد.

فرار
شــاکی پرونــده ادامــه داد: با وجــود اینکه 
400میلیون تومان پول به حساب گروگانگیران 
واریز شــده بود اما آنها مرا آزاد نکردند چرا که 
قصدشــان اخاذی های بیشــتر بود. وضعیت 
گروگان های دیگر هم تفــاوت آنچنانی با من 
نداشت و آنها هم از اسارت و شکنجه خسته شده 
بودند تا اینکه یکی از گروگان های تاجیکستانی 
زمانی که در اتاق زندانی بود، پنجره را شکست و 
با وجود اینکه نگهبان هم در خانه حضور داشت، 
خودش را از طبقه دوم به پایین پرتاب کرد. وی 
در خیابان افتاد و رهگذران با دیدن این وضعیت 
با پلیس تماس گرفتند. مرد جــوان ادامه داد: 
گروگانگیران اصلی که آن زمان در خانه نبودند 
اما نگهبانان وقتی متوجه شدند گروگان خودش 
را به پایین پرتاب کرده از ترسشان فرار کردند. 
پس از فرار آنها، ما گروگان ها به تکاپو افتادیم 
تا دست و پایمان را باز کرده و خودمان را از آن 
اسارتگاه نجات بدهیم. طولی نکشید که پلیس 
رسید و همه ما را نجات داد. من از فردی که در 
ایران با او آشنا شدم و ســرم را کلاه گذاشت و 

آدم ربایان اصلی شکایت دارم.
با ثبت این شــکایت، قاضی پرونده دســتور 
بازداشــت متهمانی را که در ایــران فعالیت 
می کردند صــادر کرده و از اینترپل خواســته 
تا جزئیات پرونده گروگانگیــران را در اختیار 

دادسرای جنایی تهران قرار دهد.

آن سوی مرز

داخلی

قاتل ملکه زیبایی پس از 40سال 
دستگیر شد

مرد جنایتکار که 40سال پیش دســت به قتل نوئل روسو، ملکه 
زیبایی کالیفرنیا زده بود، پس از سال ها فرار دستگیر شد.

به گزارش همشهری به نقل از ایندیپندنت، نوئل روسو 37ساله در 
سال 1962وقتی به عنوان ملکه زیبایی کالیفرنیا برگزیده شد، به 
شهرت زیادی رسید و مطبوعات به او لقب »خانم برلینگیم« دادند. 
سال ها بعد اما در 24ژوئن 1983، وی به طرز عجیبی ناپدید شد 
و خانواده  اش پلیس را در جریان قرار دادند. در تحقیقات پلیسی 
مشخص شد که نوئل 2بار ازدواج کرده و هر دو بار طلاق گرفته بود 
و یک پسر داشت. او در جنگلبانی کار می کرد و همزمان در کالج 
جونیور سانتا روزا درس می خواند. از سویی دوستانش می گفتند 
که همیشه نگران وی بودند، چرا که او برای رفتن به محل کارش 

سوار ماشین غریبه ها می شد و به راحتی به آنها اعتماد می کرد.
درحالی که تحقیقات ادامه داشــت، 3روز بعد از گم شدن نوئل، 
پسر7ساله ای جســد او را پشــت یک دفتر املاک نزدیک پارک 
روهنرت پیدا کرد. جسد در حالی پیدا شــد که برهنه بود و آثار 
شکنجه، ضرب و شتم شدید و تجاوز دیده می شد. در ادامه پلیس 
وارد ماجرا شــد و در تحقیقات اولیه مشخص شد نوئل با ضربات 
متعدد چوب به قتل رسیده است. کارآگاهان با وجود جمع آوری 
شواهدی در محل پیدا شدن جسد ملکه زیبایی، موفق به شناسایی 
هیچ مظنونی نشدند. به همین دلیل این پرونده برای چندین دهه 
راکد ماند. مدتی قبل کارآگاهان مدارک پرونده را برای تجزیه و 
تحلیل دی ان ای به آزمایشگاه جنایی سانتا کلارا ارسال کردند. 
پرونده دوباره به جریان افتاد و دی ان ای و سایر شواهد، پلیس را به 
مردی به نام آلفردو کارترو جونیور 65ساله از لیکپورت در کالیفرنیا 
رساند. کارآگاهان این مرد را زیرنظر گرفتند و در ادامه به شواهدی 
دست یافتند که نشان می داد کسی جز او قاتل نوئل نیست. به این 
ترتیب، عامل جنایت 40سال پیش چند روز قبل دستگیر شد و 

تحقیقات از او برای کشف انگیزه اش از جنایت ادامه دارد.

مرگ دردناک در دره یخچال 

4روز جســت وجو برای یافتن کوهنورد گمشــده در ارتفاعات 
شیرکوه یزد با پیداشــدن پیکر بی جان او در میان صخره های 

صعب العبور پایان یافت.
جمعه گذشــته انتشــار خبر مفقودی یک جوان کوهنورد در 
ارتفاعات شــیرکوه استان یزد، شــوک زیادی به این شهر وارد 
کرد.  هرچند از همان ســاعات اولیه، گروه هــای امداد و نجات 
در محل حاضر شدند اما به دلیل شــرایط کوهستان و دشواری 
مسیر نتوانستند خبری از این جوان به دست آورند و مفقود شدن 
کوهنورد در هاله ای از ابهام قرار گرفت. به گزارش همشهری، روز 
جمعه 14مهرماه اعضای یک تیم 7نفره کوهنوردی برای فتح قله 
طزرجان در ارتفاعات 4هزار متری شیرکوه استان یزد، راهی آنجا 
شدند. این نخستین باری نبود که آنها اقدام به صعود به این قله 
کرده بودند اما این صعود با بقیه صعودهایشان فرق داشت؛ چرا 
که یکی از آنها به نام مهدی دهقانی 36ساله هنگام صعود از تیم 
جدا شد تا از مسیری دیگر به قله صعود کند و همین مسئله باعث 
اتفاقی هولناک شد. افلاطونیان، رئیس هیأت کوهنوردی استان 
یزد می گوید: این گروه کوهنوردی به شکل دوستانه قصد صعود 
به قله را داشتند که یکی از آنها به دلایلی از گروه جدا و در طول 
مسیر دچار حادثه شد. با این حال هیچ کس از سرنوشت او خبر 
نداشت تا اینکه وقتی بقیه کوهنوردان دیدند از وی خبری نیست، 
ماجرا را به تیم های امدادی خبر دادند. از آن روز با کمک بومیان و 
حتی برخی از شکارچیان که با این منطقه آشنایی کامل داشتند، 
عملیات جست  وجو آغاز شد تا اینکه روز گذشته)سه شنبه( پیکر 
بی جان این جوان در منطقه دره یخچال در ارتفاعات شیرکوه در 

حالی پیدا شد که وسایل و کوله پشتی اش همراهش بود.
علی حمیدیان، سرپرست امداد و نجات هلال احمر استان یزد نیز  
درباره این حادثه گفت: از همان زمانی که خبر گم شدن جوان 
کوهنورد به تیم های امدادی مخابره شد، عملیات جست وجو با 
کمک محلی ها آغاز شد تا اینکه بعد از چند روز متأسفانه جسد 

کوهنورد گمشده پیدا شد.
وی ادامه داد:  با توجه به شــرایط خاص کوهســتان و دشواری 
کار امداد و نجات برای بالارفتن از دیواره کوه و گیرافتادن پیکر 
کوهنورد جوان در بین صخره ها، عملیات انتقال آن با مسائل و 
دشواری همراه است؛ بنابراین پیش بینی می شود تا هنگام طلوع 
آفتاب و روشن شــدن هوا در روز چهارشنبه بتوانیم پیکر وی را 
به پایین منتقل کنیم. وی درباره علت وقوع این حادثه می گوید: 
هنوز هیچ اطلاعاتی در زمینه علت مرگ کوهنورد جوان وجود 
نــدارد و پس از آزمایش ها و بررســی های دقیق کارشناســان 
پزشکی قانونی یزد، اطلاعات دقیق آن از طریق مراجع مربوطه 

اعلام خواهد شد.

نجات گروگان در کمتر از ۱۲ساعت 
مرد مسنی که توسط اعضای یک باند گروگانگیری ربوده شده بود با تلاش پلیس در کمتر از 12ساعت آزاد شد و 
گروگانگیران دستگیر شدند. این گروگانگیری در منطقه گلسار رشت اتفاق افتاد و گروگانگیران که 3مرد و یک 
زن بودند مردی را در خانه ای در منطقه سنگر زندانی کرده بودند اما هر چهارنفرشان دستگیر و گروگان آزاد شد.

بخشش قاتل به عشق امام رئوف
پویش »به عشق امام رئوف می بخشم« همچنان در مناطق مختلف کشــور ادامه دارد و در تازه ترین مورد در استان 
مرکزی مردی که 3سال قبل مرتکب قتل شده بود از سوی اولیای دم بخشیده شد. به گفته معاون توسعه حل اختلاف 

دادگستری کل استان مرکزی این حکم قطعی بود اما اولیای دم پای چوبه دار از حق قانونی خود گذشت کردند.
بخشش

نجات

2 برادر با همدســتی دختــری جوان 
آرایشــگر پولدار را فریب دادند و دست 
به سرقت از او زدند. به گزارش همشهری، 
این ماجرا چند روز قبل اتفاق افتاد. شاکی 
به ماموران گفــت: چند روز پیش زنی با 
من تماس گرفت و خواست برای گریم 
و کوتاه کردن موهای پســرش به خانه 
او بروم. حتی بیعانه هم داد و من به آنجا 
رفتم، اما در آنجا 2جــوان با قمه به من 
حمله کرده و پول، طلاهــا و موبایلم را 
سرقت کردند. با این شــکایت، تیمی از 
ماموران زیر نظر قاضی اکبری، بازپرس 
شعبه اول دادســرای ویژه سرقت وارد 

عمل شــدند و 2مرد زورگیر را دستگیر 
کردند. آنها 2 برادر بودند که با همدستی 
دختری جوان نقشه سرقت را عملی کرده 
بودند. با دســتگیری دختر جوان معلوم 
شــد که متهمان از قبل مرد آرایشگر را 
می شناختند و می دانستند که وی پولدار 

است و وضع مالی خوبی دارد. 
یکی از متهمان گفت: ما نقشه کشیدیم تا 
برای به دست آوردن پول، مرد آرایشگر را 
فریب دهیم و اموالش را به سرقت ببریم 
اما چون تازه کار بودیم دستمان رو شد و 
لو رفتیم. با اعترافات متهمان، تحقیقات 

تکمیلی در این پرونده ادامه دارد. 

آرایشگر جوان در دام  زورگیران

تقویم حوادث

جنایی

دادسرا

حیدر کــه چنــد روز از 
آزادی اش می گــذرد حالا 
وقتی به گذشــته اش نگاه می کند، پشیمان 
است و می گوید اشتباه او خانواده ای را عزادار 
کرد و باعــث دوری 11ســاله اش  از خانواده 
و دخترش شــد. او در گفت وگو با همشهری 

جزئیات بیشتری از پرونده اش بازگو کرد.

برای شروع به 11سال قبل برگردیم. چطور شد که 
مرتکب قتل شدی؟

سال91 یک نزاع دســته جمعی اتفاق افتاد و 
عده ای به ســمت خانه مان حمله ور شــدند. 
متأسفانه آن روز در روســتا کسی نبود که 
 بخواهد وساطت کند. من هم یک اسلحه 
تک لول شکاری داشتم که از آن استفاده 
کردم. توی فکر این نبودم که بخواهم کسی 
را بکشم. متأسفانه بر اثر شلیک گلوله یک 
نفر جانش را از دســت داد. البته دوست 

ندارم دیگر درباره این ماجرا صحبت کنم.
بعد از قتل چه کار کردی؟

متواری شدم و حدود 6 ماه در شمال کشور 
مخفیانه زندگی می کردم. آنجا کار می کردم 
و هیچ کس از من خبر نداشت تا اینکه بالاخره 
دستگیر شدم و بعد از محاکمه در سال97 به 

قصاص محکوم شدم.
آنطور که محتویات پرونده نشان می دهد یک 
مرتبه هم پای چوبه دار رفته ای، اما حکم اجرا 

نشده است،درباره آن روز صحبت کن.
تیرماه سال1401 بود. شب قبل از اجرای حکم، 
هم برای خودم هم خانواده و هم برای پرســنل 
زندان شب سختی بود. قرار بود برای نخستین 
مرتبه در زندان فریدن حکم قصاص اجرا شود. 
آن شب تا صبح خوابم نبرد و بیدار بودم. در بند 
قرنطینه بودم. مسئولان می آمدند پشت پنجره 
و من را دلداری می دادند. خدا نصیب هیچ کسی 
نکند.چند نفر از افرادی که برای بخشش تلاش 
می کردند سراغم آمدند و گفتند نترس. به خدا 
توکل کن. روحیه ات را از دست نده و... می گفتند 
مسئولان تلاش می کنند و با آقای حبیبی )برادر 
مقتول( هم صحبت شــده و خودش و مادرش 
افراد باگذشتی هستند. نمی دانم تا صبح چطور 
گذشت تا اینکه وقتی پای چوبه دار رفتم زحمات 
مسئولان، ریش سفیدان و خیران و بزرگواری 
آقای حبیبی همه دست به دست یکدیگر دادند، 
لطف خدا شامل حالم شــد و نجات پیدا کردم. 
خودم و خانواده ام تا همیشــه قدردان اولیای 

دم هستیم.
از سال هایی که زندانی بودی صحبت کن. شرایط 

در آنجا چطور بود؟
من دختری به نام نرگــس دارم. زمانی که رفتم 
زندان 2ساله بود. اما اکنون 13ساله شده است. 
در این مدت سالی یکی دو مرتبه برای ملاقات 
من به زنــدان می آمد. خدا می دانــد در این 
 مدت چقدر دلتنگ دخترم بودم. افســوس که 

بزرگ شدنش را ندیدم. آرزو داشتم که ببرمش 
مدرسه و... اما نشد. 

وقتی از زندان آزاد شدی نخستین نفری را که 
دیدی چه کسی بود؟

اولین نفری که جلوی در زندان به استقبالم آمد 
نرگس بود. پرید توی بغلم. آن لحظه هیچ حرفی 
برای گفتن نداشتم. فقط با کوله باری از حسرت 
و پشیمانی آمدم جلوی شان. هم جلوی خانواده 
خودم و هم جلوی خانواده مقتول. خانواده خودم 
در این مدت بالاخره کم یا زیاد زندگی شــان را 
می کردند اما خانواده مقتول برایشان سنگین و 
دردآور بود. زمان حادثه مقتول 24ساله بود. تازه 
رفته بود خواستگاری. مرگش خیلی من را اذیت 
کرد. یادش که می افتــم جگرم آتش می گیرد. 
من با افراد زیادی که مرتکب قتل شــده بودند 
زندگی کرده ام. ندیدم که کسی با قصد و نقشه 
قبلی مرتکب قتل شده باشد. بیشتر پرونده ها 
به خاطر مسائل بی ارزش و پیش پا افتاده یا مثلا 
یک حرف جزئی بود که می شد از راه های دیگری 

این مشکلات را برطرف کرد.
حالا بعد از آزادی برای ادامــه زندگی ات چه 

تصمیمی داری؟
در این 11سال در زندان بیکار نبودم. منبت کاری 
یاد گرفتم. ان شاءالله اگر خدا بخواهد دوست دارم 
یک کارگاه راه بیندازم و کار کنم. دوست دارم 
زندگی تازه ای را شروع کنم و این چند سالی را 

که در کنار خانواده ام نبودم جبران کنم.

گفت و گو
شب اجرای حکم، سخت ترین شب عمرم بود

گروگانگیری در ترکیه برای اخاذی های سریالی
فرار زیرکانه گروگان، راز باند مخوف قاچاقچیان انسان را فاش کرد 

حیدر پس از آزادی دخترش را در آغوش کشید


